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تعــاون
a t i y e n o . i r 

یادداشت

گزارش

آتیه نو بررسی کرد

 رشد تعاونی‌هاچرا تعاون از اقتصاد سهم کمی دارد؟
و افزایش سرانه ثروت

تعاونی‌ها از طریق اجــازه دادن به اعضــای خود، برای 
مالکیــت و مدیریت دســته‌جمعی مشــاغل می‌توانند 
به کاهش اســتثمار نیروی کار که اغلب با شــرکت‌های 
بزرگ‌تر مرتبط اســت، کمک کننــد. در یــک تعاونی، 
ارزش اضافی تولیدشده توسط نیروی کار، به‌جای اینکه 
به‌عنوان سود توسط مالک ســرمایه‌دار استخراج شود، 
بین اعضا توزیع می‌شود؛ این می‌تواند دستمزد عادلانه‌، 
شــرایط کاری بهینه و توزیع مناســب‌تر ثــروت را برای 

اعضای تعاونی به ارمغان آورد.
ریشه و خاستگاه تشکیلاتی تعاونی‌ها را باید در جوامع 
محلی جســت‌وجو کرد. در این جوامع، تشکیل تعاونی 
واسطه‌ای برای توسعه جامعه و تاب‌آوری اقتصادی تلقی 
می‌شــود. در واقع تعاونی‌ها اصول همبستگی و کمک 
متقابل را که در تضاد با فردگرایی رقابتی اســت، تمرین 
می‌کنند؛ گــزاره‌ای که احمد میدری وزیــر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آن را با گفته زیر تأیید می‌کند: »اگر بتوانیم 
تعاونی‌ها را احیا کنیم، محله‌ها دوباره زنده می‌شــوند و 
ارتباطات در ادارات و جاهایی که انسان‌ها با هم ارتباط 
دارند، شکوفاتر می‌شود.« براساس گفته وزیر کار، دولت 
خواهان رشد تعاونی‌ها از طریق محلات است و با این کار 
روابط اجتماعی شکل می‌گیرد و سهم فعلی 5 درصدی 

تعاونی‌ها در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. 
تعاریــف و دیدگاه‌های مختلفــی در ارتباط بــا کارکرد 
تعاونی‌ها وجــود دارد که با توجه به ســاختار سیاســی 
و اقتصادی دولت‌ها در جهت توســعه اقتصــادی مورد 
اســتفاده قرار می‌گیــرد. با ایــن حال ریشه‌شناســی و 
کارکرد اصلــی شــرکت‌های تعاونی‌ها نشــان می‌دهد 
که این سازوکارهای تشــکیلاتی اغلب به‌عنوان ابزاری 
برای توانمندسازی شــهروندان در مسیر تولید و توسعه 

محصولات و خدمات در نظر گرفته می‌شود.
در مدل ســرمایه‌داری ســنتی، تصمیمات اغلب توسط 
گروه کوچکی از مالکان یا سهام‌داران گرفته می‌شود که 
نابرابری در توزیع قدرت و ثروت را در پی دارد اما در این 
دیدگاه تعاون‌محــور، تعاونی‌ها مالکیت و تصمیم‌گیری 
را بین همه اعضا تقســیم می‌کنند و هــدف آن‌ها توزیع 

عادلانه‌تر منابع و منافع است.
یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای تعاونی‌هــا، کنتــرل 
دموکراتیک بر امور اســت که در آن هر یــک از اعضا در 
فرآیند تصمیم‌گیری، حق رأی یکســانی دارند. بنابراین 
می‌تــوان گفت شــیوه حکمرانی تعاونی‌هــا راهی برای 
ترویج نظام راهبری مشارکتی و به چالش کشیدن اقتدار 
سلســله‌مراتبی اســت. براســاس نظرات کارشناسان، 
تعاونی‌ها به‌ویژه شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی 
در چنین شرایطی باید با استفاده از تجمیع سرمایه‌های 
اندک و حمایت و تســهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد 
اقتصادی را ســرعت دهند که این مسئله ایجاد اشتغال 
را تسهیل خواهد کرد. در واقع توسعه تعاونی‌ها، امکان 
جذب ســرمایه‌های راکــد و کوچــک را فراهم کــرده و 
جوانان جویــای کار بدون ســرمایه با مشــارکت در این 
حوزه، به‌عنوان کارآفرین امکان اشتغال‌زایی را به دست 
می‌آورند. کارشناسان معتقدند شرکت‌های تعاونی این 
امکان را دارند که بــا ایفای نقش به‌عنوان ســهام‌داران 
اصلــی در مســیرهای ملی تحــول، در جهــت پایداری 
تاب‌آوری، سیســتم‌های غذایی فراگیــر و بهبود امنیت 
غذایی جهانی مشارکت مهمی ‌داشته باشند. همچنین 
کاهش مداخله دولــت و همکاری بخــش خصوصی از 
جمله اصناف با بخش تعاون در چارچوب یک همکاری 
در راستای توسعه، می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای 
بخش تعاون ایجاد کند. در حال حاضر با تدوین و اصلاح 
سند توسعه بخش تعاون جای امیدواری هست که دیگر 
این بخش درگیر بوروکراسی نشــود و راه رشد آن هموار 
شود. سند مذکور در جهت رشد تعاونی‌ها برای حدود ۲۷ 
نهاد حاکمیتی کشور از امنیت غذایی تا افزایش مشارکت 
مردمی در اقتصاد و مســئولیت اجتماعی تعیین‌تکلیف 
کرده است. سند توسعه بخش تعاون در دولت دهم تدوین 
و تصویب شــد اما در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا نشد. 
این ســند در دولت ســیزدهم دوباره بازنگری، مصوب و 
ابلاغ شد. بر اساس این سند نهادها برخی وظایف خود را 
واگذار یا بعضی برنامه‌ها را حذف می‌کنند. به‌عنوان مثال 
بر اساس این سند قرار است ۴۰ درصد کالاهای استفاده 
شــده در حوزه تنظیم بازار از طریق شــبکه تعاون توزیع 
شود. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به تحولات حوزه 
فعالیت تعاونی‌ها، این شرکت‌های تولیدی، خدماتی و 
اقتصادی در دور جدیدی از حیات خود شــاهد توســعه 
خواهند بود. ایجاد شبکه‌های مردمی و کاهش دخالت 
دولت و اجرای سند توســعه تعاون، گویای این موضوع 
است که ســهم تعاون از 5 درصد کنونی در اقتصاد ارتقا 
یابد و به سمت تحقق سهم 25 درصدی مشخص شده در 

قانون اساسی حرکت کند.

قانون اساسی در کنار بخش‌های دولتی و 
خصوصی، حوزه تعاون را یکی از پایه‌های 
اساسی اقتصاد کشور برشمرده است. با 
وجود این در دهه‌های اخیر به‌واســطه وجود دلایل و 
موانع مختلف، رشــد و ســهم‌پذیری واقع‌گرایانه این 
حوزه از اقتصاد شــکل نگرفته و به وضعیتی رســیده 
که امــروز به جای ســهم 25 درصدی تعاون از بســتر 
اقتصادی، ســهم حــدود 5 درصــدی بــرای آن برآورد 

می‌شود.
حمید حاج‌اســماعیلی، کارشــناس حوزه بــازار کار و 
تولیــد در گفت‌وگو بــا »آتیه ‌نو« ضمن تشــریح موانع 
توسعه بخش تعاون که عدم تحقق سهم 25 درصدی 
مشــخص شــده این حوزه از اقتصاد را موجب شــده، 
الزامات و ضرورت‌های فعالیت تعاونی‌ها را در راستای 
افزایش حضــور این شــرکت‌های مردم‌پایه در اقتصاد 

توضیح می‌دهد.

حاج‌اسماعیلی با اشــاره به اینکه در دهه‌های گذشته در 
حوزه تعاون و الزامات این بخش اظهارنظرهایی مطرح شده 
و همواره حداقل از این زاویه به موضوع فعالیت تعاونی‌ها و 
توسعه این حوزه پرداخته شده است، گفت: »اما به صورت 
جدی و عملی کار اساســی بــرای حوزه تعاون در کشــور 

صورت نگرفته است.«
او افزود: »اینکه برخی مسئولان، در دهه‌های اخیر دولت را 
مانع توسعه بخش تعاون و گسترش فعالیت و نقش‌آفرینی 
شرکت‌های تعاونی می‌دانند باید مشخص شود که به طور 
دقیق چه بخش‌ها، اقدامات یا موانعی در این حوزه تعریف 

شده است.«
این کارشناس حوزه کار بیان کرد: »آسیب‌شناسی مرتبط 
با بی‌توجهی به بخش تعاون و بی‌نتیجه ماندن پیشــرفت 
شرکت‌های تعاونی در سال‌های گذشــته چند مورد را در 
این راستا مشــخص می‌کند. اولین موضوع این است که 
در دولت‌هــا و همه بخش‌های زیرمجموعــه نهاد دولت به 
طور عام، توجه لازم و جدی به بخــش تعاون وجود ندارد و 
این در واقع عامل اساسی به‌شمار می‌رود. به‌رغم شعارها 
و تلاش‌های مربوط به حوزه تعاون و همچنین موارد تأکید 
شده قانونی در این بخش به‌ویژه در قانون اساسی، اعتقاد 
لازم به تعاون در بین مسئولان و مدیران دوره‌های مختلف 

دیده نشده است.«
او توضیح داد: »تا زمانی‌که افراد و تصمیم‌گیران و متولیان، 
درک درستی از جایگاه تعاونی در اقتصاد و قانون اساسی 
نداشته باشند و تشخیص بایدهای این بخش و الزامات آن 
را مورد توجه قرار ندهند امکان پرداختن به توســعه تعاون 
وجود نــدارد. با توجه بــه اینکه عمده کارهــا و برنامه‌های 
کلان، به‌ویــژه در حــوزه اقتصــاد و تولید توســط دولت و 
متولیان مربوطه ساماندهی می‌شود، در صورت نبود اراده 
لازم دولتی برای گســترش فعالیت بخش تعاون، مردم به 

تنهایی امکان توسعه آن را ندارند.«
سهم بالای دولت‌ها

این کارشــناس حوزه کار اضافه کــرد: »همچنان بیش از 
80 درصد اقتصاد کشــور در اختیار دولت است و حداکثر 
میزان واگــذاری و مشــارکت بخش خصوصــی و تعاونی 
20 درصد برآورد شــده و در این بین سهم بخش تعاون در 
حال حاضر حدود 5 درصد تلقی می‌شــود. به این واسطه 
و با درنظر گرفتن داده‌های مذکور، برای توســعه فعالیت 
تعاونی‌ها و افزایش ســهم بخــش تعاون از اقتصــاد، باید 
هم‌زمان کاهش سهم دولت از اقتصاد را شاهد باشیم. این 
مهم نیازمند تصمیم و اراده جدی برای واگذاری بخشــی 

از اقتصاد به بخش‌های خصوص و تعاونی اســت که باید 
در اولویــت باشــد. در نقطه مقابــل با تمایــل دولت‌ها به 
تصدی‌گری حوزه تولیــد و اقتصاد، نبایــد انتظار افزایش 
سهم بخش تعاون را از اقتصاد داشــته باشیم. این مسئله 

نیز از اولویت‌های توسعه بخش تعاون به‌شمار می‌رود.«
خلأ نظارت و بازرسی 

حاج‌اســماعیلی در ادامه بیان کرد: »نکتــه دیگر اجرایی 
و عملیاتی نشــدن سیســتم‌های نظارت و بازرســی‌های 
مســئولانه از طرف دولت به‌عنوان نماینــده حاکمیت در 
بخش تعاون است. تعاونی‌ها در ســال‌های ابتدایی پس 
از پیروزی انقلاب اســامی با رونق خاصی به‌ویژه در حوزه 
روستاها فعالیت داشــتند و به مرور به سمت شهرستان‌ها 
و شهرهای کوچک و بزرگ توســعه یافتند. در این سال‌ها 
آسیب‌هایی نیز در حوزه فعالیت تعاونی‌ها به‌ویژه در بخش 
شرکت‌های تعاونی مسکن به مردم وارد شد و دلیل اصلی 
آن به نبود سیســتم‌های نظارتی و بازرســی کارآمد در این 

عرصه برمی‌گردد.«
این کارشــناس حوزه کار افزود: »در حال حاضر همچنان 
خلأ نظارت و بازرســی بازدارنده در حوزه تعاون احســاس 
می‌شود. در صورت وجود سیستم اشاره شده، از انحرافات 
لازم جلوگیری به‌عمل می‌آید و سرمایه، حق و سهام مردم 

در تعاونی‌ها حفظ می‌شود.«
او همچنین تأکید کــرد: »دولت‌ها در دهه‌های گذشــته 
امکان صیانت از تعاونی‌ها را عملیاتــی نکرده‌اند و به این 
واسطه آسیب‌های ناشی از وجود سیستم معیوب به مردم و 
تعاونگران رسیده است؛ امری که مانعی در راه تحقق سهم 

واقعی بخش تعاون محسوب می‌شود.«
محدود کردن تعاونگران 

این کارشــناس حوزه کار، مانع دیگر در راه رسیدن حوزه 
تعاون به سهم 25 درصدی اقتصادی اشاره شده در قانون 
اساسی را، نگاه ساده و به‌دور از ظرفیت بخش تعاون به این 
حوزه دانست و گفت: »در این ارتباط نگاه دولت‌ها حداکثر 
اقدامات توزیعی بخش تعاون را شامل شده و به این واسطه 
امکان فعالیت‌های تولیدمحور بخش تعاون درنظر گرفته 

نشده است.«
او ادامه داد: »اگر بناست که بخش تعاون سهم قابل‌توجهی 
در اقتصاد ایفا کند، بی‌معناست که فعالیت‌های این بخش 
را به روســتاها و شــرکت‌های تعاونی دامداران و عشایر یا 
صرفاً به فعالیت‌های توزیعی و مصرفــی محدود کنیم و از 

دیگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه غافل باشیم.«
حاج‌اســماعیلی یادآور شــد: »تعاون در واقــع یک قالب 
شرکتی اســت که می‌تواند با جذب و مشارکت گروه‌های 
مختلف مردمی در بخش‌هــای مختلف نظیر فعالیت‌های 

تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامداری، توزیعی و مصرفی 
فعال بوده و نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری داشته باشد.«

او ادامــه داد: »این نــگاه تحقیرآمیز و محــدوده کننده در 
دهه‌های اخیر، از دیگر دلایل محدودیت این حوزه و مانعی 
در راستای عدم تحقق سهم واقعی تعاون از اقتصاد و تولید 
بوده اســت. در این وضعیت امکان توســعه تعاونی‌ها در 

بخش‌های تولیدی و صنعتی وجود نداشته است.«
ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش تعاونی‌ها

این فعال حوزه کســب‌و‌کار گفــت: »در حوزه آموزشــی و 
فرهنگ‌سازی مربوط به بخش تعاون، در دهه‌های گذشته 
با کم‌توجهی مواجــه بوده‌ایم. در واقع اقدامات گســترده 
آموزشی در حوزه تعاون را می‌توان از خلأهای بخش تعاون 
دانســت. ما باید تعاون را الگوی دموکراســی توسعه بازار 
کار بدانیم. به این دلیل که در تعاون، مشــارکت گسترده 
مردمی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شکل می‌گیرد 

و شاهد سهم‌خواهی و توزیع عادلانه ثروت خواهیم بود.«
او با تأکید بر اینکه مشارکت اعضا و سهام‌داران تعاونی‌ها 
در حق رأی و تصمیم‌گیــری مربوط به فعالیــت تعاونی را 
باید یک نوع تمرین دموکراسی محسوب کرد، افزود: »این 
مهم همچنین حضور مردم در بازار کار را با افزایش مواجه 

خواهد کرد.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: »آسیب‌شناسی حوزه تعاون در 
سال‌های گذشته نشــان می‌دهد که تا مشارکت مردم در 
اقتصاد از طریق تعاونی و بخش خصوصی محقق نشــود، 
بزرگ شدن کیک مردمی ممکن نیست. تصدی‌گری دولت 
و عدم تحقق توسعه بخش‌های خصوصی و تعاون در حوزه 

اقتصاد، مانعی در رشد اقتصاد به‌شمار می‌رود.«
او در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: »تعاونی‌ها را 
باید مظهر مشــارکت مردمی در حوزه‌های مختلف نظیر 
اقتصاد دانست. تعاونی بستری برای تجمیع سرمایه‌ها 
و بروز و ظهــور خلاقیت‌ها و توانمندی‌هــای مردمی در 
عرصه‌های مختلف اقتصادی است و هر دوی این شرایط 
شکوفایی اقتصاد و بازار کار را موجب می‌شود. در واقع 
تجمیع ســرمایه‌های مردمی و زمینه ارائه خلاقیت‌های 
گروه‌های مختلــف مردمی را بایــد امتیاز و وجــه تمایز 
بخش تعاون نســبت به دیگر حوزه‌های فعالیت مردمی 
نظیر بخــش خصوصی و حتــی بخش دولتی به شــمار 

آورد.«
این کارشناس بازار کار ادامه داد: »وقتی به لحاظ آموزشی 
و فرهنگ‌سازی نتوانستیم مزایای بخش تعاون را تعریف، 
ترویج و تبلیغ کنیــم، نباید انتظار توســعه بخش تعاون و 
تمایل مردم به این سمت را داشــته باشیم و در واقع مردم 

حضور در عرصه تعاونی‌ها را انتخاب نمی‌کنند.«

ضرورت رفع چالش‌های مشارکت مردمی
حاج‌اســماعیلی گفت: »اگــر مشــکلات و چالش‌های 
بخش تعــاون آسیب‌شناســی شــود و برای حــل آن‌ها 
چاره‌اندیشــی صورت گیرد، با توجه به تأکیدات قانون 
اساســی در حوزه ســهم بخش تعاون از اقتصاد و وجود 
دیگر قوانین و مقررات این حوزه، امکان توســعه ســهم 
تعاون از اقتصاد و رشــد فعالیت‌های این حوزه را شاهد 

خواهیم بود.«
او افزود: »فعالیت‌های بخــش تعاون با وجود ظرفیت‌های 
گوناگون و به شــرط توجه به توســعه اقدامات این حوزه، 
در راســتای گســترش صادرات نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ 
به‌عبارتی توسعه اقدامات بخش تعاون، ارتباط مستقیمی 
با گسترش بازار صادراتی به‌ویژه در حوزه تولیدات مختلف 

صنعتی دارد.«
این کارشناس کسب‌و‌کار با بیان اینکه تعاونی‌ها ظرفیت 
کار و فعالیــت در بخش‌هــای خدمات، صنعــت، تولید و 
کشاورزی را دارند، گفت: »اگر تعاون را هم‌راستا با بخش 
خصوصــی ببینیم، امــکان بهره‌منــدی بیشــتر و بهتر از 
ظرفیت‌های این حوزه وجود خواهد داشــت. تعاونی‌ها با 
حضور هفت نفر شــکل می‌گیرد و در این حوزه راه‌اندازی 
کسب‌و‌کار، کار گروهی، ارائه و اجرایی کردن خلاقیت‌ها، 
جمع سرمایه‌‎های خُرد مالی و انسانی و هم‌فکری و تعامل 

به‌صورت هم‌زمان عملیاتی می‌شود.«
عملکرد نامناسب در واگذاری‌های اصل 44 

این فعال حوزه کســب‌و‌کار با اشــاره به اینکــه در حوزه 
سیاســت‌های واگــذاری اصــل 44  قانون اساســی در 
دوره‌های مختلف مناسب عمل نشــده است، بیان کرد: 
»به جای اینکــه تعاون را بــه دلیل حضور مــردم و دیگر 
مزایای آن یک امتیاز بدانیم، ســهم مردمی برای حضور 
در عرصه اقتصاد و منابع کشور را نادیده گرفتیم. به این 
واسطه هدررفت ســرمایه‌های کشور و دوری از اقدامات 
در راســتای منافع ملی، خروجی کار شد. مجموعه این 
اقدامــات و رویکردها، تضعیــف بخش خصوصــی را به 
دنبال داشــت که در بخش اشاره شــده، این روند قابل 

مشاهده است.«
او همچنیــن توضیــح داد: »بنگاه‌های مختلــف در قالب 
واگذاری‌هــای اصــل 44 به افــراد دارای اهلیــت واگذار 
نشد و از ظرفیت بخش تعاون در این ارتباط غافل شدیم. 
به‌واســطه موارد مذکور، نحوه اجرای واگذاری بنگاه‌ها در 
چارچوب قانون اساسی را نیز باید مانعی در راستای رشد 

سهم تعاون از اقتصاد دانست.«
اولویت‌های دولت چهاردهم 

یــد  حاج‌اســماعیلی گفــت: »دولــت چهاردهــم با
راهکارهای متعدد را برای مشــارکت مــردم در اقتصاد 
درنظر بگیرد که یکی از این ســازوکارها، بخش تعاون و 
ظرفیت‌های مغفول‌مانده این حوزه محســوب می‌شود. 
تعــاون واقعاً یک ایــده بســیار قدیمــی و در عین حال 
کارآمد اســت و حتی کشــورهای آمریکایــی و اروپایی 
نیز از این بســتر برای توســعه اقتصاد و تولید بهره‌مند 
می‌شــوند. البته تعاون را در این مناطق باید یک بستر 

موفق به‌شمار آورد.«
او در ادامه توضیــح داد: »تعــاون باید از نــگاه مصرفی و 
توزیعی فاصله گرفته و در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی، 
تولیدی و صنعتی گســتره فعالیت فراوانی داشــته باشد. 
فعالیــت شــرکت‌های تعاونــی در اروپای غربــی و آمریکا 

نمونه‌ای برای توفیق در این حوزه محسوب می‌شود.«
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: »امیدواریم بخش تعاون 
با انتخاب مدیران لایق و اشــاعه رویکرد و تفکر تحولی در 
دولت چهاردهم شــاهد تغییراتــی باشــد و در عین حال 
راهکارهای عملی برای توســعه حوزه تعاون نیز در دستور 

کار دولت قرار گیرد.«

مرتضی برکاتی
کارشناس حوزه کار و تولید

احسان احمدی
روزنامه نگار

قراردادهای سفیدامضا، ناقض امنیت شغلی کارگران
ایلیا پیرولی
روزنامه نگار

بر اســاس داده‌های غیررســمی، بخشــی از 
قراردادهــای کار بیــن نیــروی کار و کارفرمــا، 
بدون توجه بــه قوانین و مقــررات حوزه روابط 
کار و به‌صورت ســفیدامضا بسته می‌شود. در 
این حوزه بیشــتر قراردادهای مذکور برای زنان شاغل مورد 

استفاده قرار می‌گیرد. 
گزارش‌ها حاکی اســت که بیشــترین گســتردگی قراردادهای 
سفیدامضا در حوزه فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق 
می‌افتد. با اســتناد به آمار حدود 85 درصدی بنگاه‌های خُرد از 
مجموع کارگاه‌های فعال کشور، بازرسی، نظارت و برخورد مبتنی 

بر قانون در این حوزه دشوار است.
در کنار آمار بیش از 96 درصدی ثبت قراردادهای کار به‌صورت 
موقت و کوتاه‌مدت، قراردادهای سفیدامضا نیز در این چارچوب 
دسته‌بندی می‌شود به این واســطه این نوع قراردادها بخشی از 

چالش‌های امنیت شغلی نیروی کار محسوب می‌شوند.
کارشناسان، برداشت‌های غیرواقعی از برخی مقررات حوزه کار 
را زمینه‌ساز برقراری و توسعه قراردادهای کوتاه‌مدت می‌دانند. 
قراردادهای ســفیدامضا در این حوزه از بدترین نوع قراردادها و 

کاملًا خارج از چارچوب قانون به شمار می‌روند. 
لایحه اصلاح قانون کار 

نهایی‌شــدن لایحه مرتبط با امنیت شــغلی با نام »لایحه اصلاح 
قانــون کار« و قــرار دادن موضوعاتی بــا ماهیت پیشــگیری از 
قراردادهای سفیدامضا، از اقداماتی است که در حوزه ساماندهی 
قراردادهای کار به‌ویژه قراردادهای کار ســفیدامضا انجام شده 
اســت. بر اســاس اعلام وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، در 
لایحه مذکور دائمی ‌شدن قراردادها، امنیت شغلی و پیشگیری 

از امضای قراردادهای سفیدامضا مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع امنیت شــغلی و تحقق آن را می‌توان در کنار دســتمزد 
عادلانه، توســعه ایجاد تشــکل‌های کارگری و اجرای قانون کار 
از مهم‌ترین مطالبات حوزه کار محســوب کرد. مسئله گسترش 

امنیت شغلی نیروی کار نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور 
در گفت‌وگو با »آتیه ‌نو« در ارتباط با تحقق موضوع امنیت شغلی 
نیروی کار و بهبــود وضعیت قرارداد کارگران بیــان کرد: »بهبود 
وضعیت معیشت نیروی کار ارتباط مســتقیم با نوع قرارداد کار و 

امنیت شغلی جامعه کارگری دارد.«
این کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 
96 درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به‌کار هستند، 
افزود: »در بســیاری از کارگاه‌هــا، مدت قراردادهــای کارگران 
یک‌ساله، سه‌ماهه یا حتی یک‌ماهه است و در این شرایط، تأمین 

امنیت شغلی در اولویت مطالبات قرار دارد.«
قرارداد دائم در کارهای مستمر

بیات با تأکید بــر اینکه در کارهــای با ماهیت مســتمر، قرارداد 
کارگران باید مســتمر باشــد، اضافه کرد: »تمرکــز اصلی لایحه 

امنیت شغلی بر مواد 7، 10، 9 و 27 قانون کار استوار است.« 
او در ادامه با اشــاره به اینکه مــاده 7 قانون کار نیــز ماده اصلی 
در تعیین میزان امنیت شــغلی جامعه کارگری به‌شمار می‌رود، 
توضیــح داد: »این مــاده قانونــی قراردادهای شــغلی کارگران 

را این‌گونــه تعریف کــرده اســت: قــرارداد کار عبارت اســت از 
قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت 
حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما 

انجام می‌دهد.« 
همچنین در تبصره یک ماده مذکور آمده اســت: »حداکثر مدت 
موقت برای کارهایی کــه طبیعت آن‌ها جنبه غیرمســتمر دارد، 
توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران 
خواهد رسید اما براساس متن تبصره ۲ در کارهایی که طبع آن‌ها 
جنبه مســتمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشــود، 

قرارداد دائمی تلقی می‌شود.«
در این بند از قانون، عبارت »درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر 
نشــود« مورد انتقاد فعالان کارگری‌ اســت؛ چراکــه دادن مجوز 
قانونی به کارفرما که قرارداد کارگران مشاغل مستمر را مدت‌دار 
و موقت کند، موجب رواج قراردادهای موقت شده و امنیت شغلی 
نیروی کار را سلب کرده اســت. امیدواریم با برطرف کردن ابهام 
ماده 7 قانــون کار و الزام بــه عقد قراردادهای دائم در مشــاغل 

مستمر، امنیت شغلی از دست رفته کارگران به آن‌ها بازگردد.«

گزارش


